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اخ

انهدام 16 باند بزرگ سرقت در غرب استان تهران  

اجــرای  از  تهــران،  اســتان  غــرب  انتظامــی  حوادث/فرمانــده  گــروه 
 نوزدهمیــن مرحلــه طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعی محلــه محور در

6 شهرستان غرب استان تهران خبر داد.
به گــزارش گــروه حــوادث »ایران«، ســردار کیــوان ظهیــری درباره 
جزئیــات ایــن مرحله از طرح گفت: با اجــرای 210 فقره حکم قضایی، 
 16 بانــد بــزرگ ســرقت منهــدم و یکهــزار و 994 نفــر ســارق و مالخر، 
2 هزار و 400 نفر قاچاقچی و خرده فروش موادمخدر دستگیر و یکهزار 
و 435 قلم اموال مسروقه کشف شد. ضمن اینکه 158 دستگاه خودرو 

و موتورسیکلت سرقتی کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران با اشاره به کشف 140 میلیارد 
ریــال انواع کالای قاچاق، تصریح کــرد: در این خصوص 16 قاچاقچی 
کالا دســتگیر شــده و 95 هزار قلم انواع کالای قاچاق از شهرستان های 

غرب استان تهران کشف و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.
وی افزود: علاوه بر آن 20 قبضه سلاح جنگی و شکاری و 398 تیغه 
قمه و شمشــیر ضبط شــد و 171 نفر از اراذل و اوباش و مخلان نظم و 
امنیــت دســتگیر و به مرجع قضایــی تحویل داده شــدند. همچنین 3 
باند مهم جعل و کلاهبرداری نیز منهدم شده و پرونده آنها در پلیس 

آگاهی غرب استان تهران در حال رسیدگی است.
در حاشــیه این نمایشگاه کشــفیات، یکی از کارکنان انتظامی که در 
جریان عملیات پلیسی و دستگیری یکی از اوباش مسلح، با وی درگیر 
شده و موفق به دستگیری متهم شده بود، با اهدای لوح تقدیر و هدیه 

از سوی سردار ظهیری مورد تجلیل قرار گرفت.

 اجرای طرح توقیف ساعتی موتورسیکلت متخلفان
از 30 بهمن

گــروه حــوادث/ رئیس پلیــس تهران بــزرگ از آغــاز طرح برخــورد با 
موتورسواران متخلف در 100 نقطه پایتخت خبر داد.

ســردار حســین رحیمــی صبــح دیــروز  در جلســه توجیهــی طــرح 
انضباط بخشــی موتورســیکلت ســواران متخلف در تشــریح این طرح 
گفت: طرح انضباط بخشــی تــردد موتورسیکلت ســواران از 30 بهمن 
در 100 نقطه  پایتخت  اجرا و موتورسیکلت سواران متخلف به صورت 

ساعتی توقیف می شوند.
وی بــا اشــاره بــه موتورســواری بانــوان نیــز گفــت: رانندگــی بانوان 
بــا موتورســیکلت، بــه ایــن خاطر ممنوع اســت کــه تاکنون هیــچ گونه 
بــرای بانــوان صــادر نشــده اســت،  گواهینامــه موتورسیکلت ســواری 
بنابرایــن  پلیــس با بانــوان موتورســوار در پایتخت به عنــوان رانندگی 

بدون گواهینامه برخورد خواهد کرد.
وی همچنیــن عبــور از چــراغ قرمز، حرکات مخاطــره آمیز، حرکت 
در جهــت خــلاف مســیر عبــور، عبــور از پیــاده رو، عبــور از خــط ویــژه، 
تخلفــات پلاک شــامل پــلاک مخدوش، پوشــش پــلاک و فاقد پلاک، 
حمــل بارهای نامتعارف، موتورســیکلت ســواران فاقد مدرک شــامل 
کارت موتــور، بیمه نامه و گواهینامه، ایجــاد آلودگی صوتی و صداهای 
ناهنجــار را از جملــه تخلفات موتورســواران دانســت و گفت: موضوع 
دیگــری که پلیس با آن برخورد می کند، رانندگی افراد فاقد گواهینامه 
اســت؛ کســی که گواهینامه نداشــته باشــد اجازه ندارد از وســایل نقلیه 

اعم از خودرو و موتورسیکلت استفاده کند.
وی در رابطــه با اینکــه چه برخوردی با این تخلفــات انجام خواهد 
شد، گفت: این موتورسیکلت ها حداقل 12 ساعت توقیف خواهند شد، 
البتــه فعلًا برنامه ای بــرای انتقال آنها به پارکینگ نخواهیم داشــت و 
این توقیف ساعتی خواهد بود و راکبان وسایل نقلیه باید تعهد بدهند 
کــه دیگــر این جرایــم را تکــرار نکــرده و علاوه بــر آن جرایــم رانندگی 
معوق خود را نیز در مدتی معلوم پرداخت کنند. اگر پس از 12 ساعت 
صاحب موتورسیکلتی نســبت به ترخیص آن اقدام نکند به پارکینگ 

منتقل خواهد شد.

 آگهی های کاذب و تبلیغات جذاب 
ترفندی برای کلاهبرداری

بــرای  راهــی  مجــازی  فضــای  در  کاذب  تبلیغــات  حــوادث/  گــروه 
ســودجویان ســایبری بوده کــه با اســتفاده از ترفند آگهی هــای کاذب و 
تبلیغات جذاب تلاش می کنند کاربران خود را افزایش داده تا بتوانند 

به اهداف مجرمانه خود دست یابند.
سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتا البرز با بیان این مطلب 
گفــت: کاربــران قبــل از خرید هــای اینترنتــی از ســایت های مختلــف 
اعتبارســنجی کننــد تــا در دام کلاهبرداران نیفتند. وجــود نماد اعتماد 
الکترونیکــی، صفحه تماس با ما روی وب  ســایت، تولید محتوا، وجود 
بخــش نظــرات کاربــران و درگاه امن بــرای خرید از مواردی اســت که 
باید مورد توجه قرار دهند. در شــبکه های اجتماعی مانند اینســتاگرام 
به دلیل وجود صفحات بی شــمار در این پلتفرم، امکان اعتبارسنجی 
دقیقی در دسترس نیست و هر روزه گزارش هایی از کلاهبرداری از این 

سایت ها دریافت می شود.
رئیــس پلیــس فتــا البرز افــزود: برخی تبلیغــات کاذب مجــازی راهی 
برای ســودجویان ســایبری بوده که با اســتفاده از ترفنــد آگهی های کاذب 
و تبلیغــات جذاب تلاش می کنند کاربــران خود را افزایش داده تا بتوانند 
به اهداف مجرمانه خود دست یابند. تبلیغات جذاب یکی از ترفندهایی 
است که مجرمان سایبری با نصب نرم افزارها کاربران را فریب می دهند 
نمــاد  کــه دارای  از ســایت هایی  بایــد  کاربــران  کــه در چنیــن شــرایطی 
الکترونیکــی بــوده خرید و هنــگام پرداخت وجــه از درگاه اصلی اقدام به 
تراکنــش کننــد. رئیس پلیس فتــا البرز یادآور شــد که در چنین شــرایطی 
کلاهبــرداران بــا ترفنــد خاص کاربــران را وادار بــه ارائه اطلاعــات بانکی، 
شماره کارت، رمز اینترنتی CVV2 و تاریخ انقضای کارت بانکی می کنند.
جلیلیان گفت: مجرمان ســایبری از این بســتر ســوء اســتفاده کرده 
و بــا طراحــی زیبــا و وسوســه انگیز و بــا مخاطب شناســی خــاص اقدام 
بــه کلاهبــرداری اینترنتــی می کننــد. مردم قبــل از خرید مجــازی باید 
از اصلــی بودن صفحه ســایت و نشــانی اینترنتی مطمئن شــوند تا در 
دام درگاه هــای جعلی قرار نگیرنــد، در غیر این صورت کلاهبرداران با 
ترفندهــای خــاص مانند ایجاد صفحات جعلی از حســاب های بانکی 

مردم برداشت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله 
مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن 09۶380 به مرکز فوریت های 

سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

کلاهبرداری های پلیس قلابی از دختران جوان
گــروه حوادث/ پســر شــیاد که با انتشــار 
تصاویــرش در لبــاس پلیــس، اعتمــاد 
دختــران و زنــان جــوان را جلــب و بــا 
کلاهبــرداری  آنهــا  از  خــاص  ترفنــدی 

می  کرد، دستگیر شد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، چنــد روز قبــل دختــر جوانی 
بــه پلیــس مراجعه کرد و گفــت: مدتی 
قبل در اینستاگرام با پسر جوانی به نام 
سینا آشنا شــدم، صفحه اینستاگرامش 
پر بود از عکس های او با لباس نظامی. 
وقتی با هم  صحبت کردیم  خودش را 
مأمور پلیس معرفی کــرد و چند روزی 
از آشنایی مان نگذشته بود که پیشنهاد 
ازدواج داد. به تصور اینکه پلیس است 
و قابل اعتماد، خیلــی زود به ازدواج او 

پاسخ مثبت دادم.
دختر جــوان ادامه داد: مدتی از این 
ماجرا گذشــت تا اینکه  به من پیشنهاد 
و  ببینیــم  را  همدیگــر  حضــوری  داد 
در رابطــه بــا زندگــی آینــده مــان و روز 
خواســتگاری  صحبت کنیــم. آن روز به 

محل قرار رفتم و ســوار خودروی ســینا 
شدم  اما او در راه به من آبمیوه ای داد 
که بعد از خوردن آن نیمه هوش شدم. 
ســینا مرا به باغی در اطــراف تهران 
برد و بعد با تهدید روی یک برگه از من 
امضا گرفــت که داخل آنها نوشــته بود 
به خواســت خودم اجازه برداشت پول 

از حساب بانکی ام را به سینا داده ام.
دختــر جــوان کــه قربانی خواســتگار 
قلابی اش شــده بــود، گفت: بعــد از آن 
هــم  کلی از من عکــس و فیلم گرفت و  
تهدیــدم کرد که اگر از این ماجرا حرفی 
بزنــم یــا شــکایت کنــم تصاویــرم را در 
فضای مجازی منتشر خواهد کرد. بعد 
از آن، مرا به خانه رساند اما ماجراهای 
اخاذی تمامی نداشت و هر بار به بهانه 
انتشار تصاویرم،  از من پول می  گرفت. 
اخاذی هــای ســریالی مــرد شــیاد ادامه 
داشــت تا اینکه  خسته شدم و تصمیم 

گرفتم شکایت کنم.
ë شکایت های مشابه

تحقیقــات در رابطــه بــا دســتگیری 

متهــم در دســتور کار کارآگاهــان پلیس 
آگاهــی قرار گرفــت و در ادامه مأموران 
با شــکایت های مشــابه دیگــری مواجه 
شــدند که خواســتگار قلابی بــا معرفی 
دختــران  از  پلیــس  عنــوان  بــه  خــود 

ادامــه  بــا  بــود.  کــرده  کلاهبــرداری 
تحقیقــات متهم شناســایی و دســتگیر 
شــد. وی  کــه در مواجهــه حضــوری بــا 
شــاکی ها  از ســوی آنها شناســایی شده 
بود در تحقیقات بــه جرم خود اعتراف 

کــرد و در بازجویی هــا  گفــت: از بچگــی 
عاشق شغل پلیسی بودم و حتی گاهی 
اوقــات جاهایــی کــه می  رفتم خــودم را 
مأمور معرفی می  کردم، اما این آرزوی 

کودکی ام هیچ وقت به تحقق نرسید.

و  شــأن  پلیســی  شــغل  طرفــی  از   
شــخصیت خاصــی در جامعــه دارد و 
خیلی از دختران دوســت دارند همســر 
یــک پلیــس شــوند  من هــم بــا همین 

ترفند تصمیم به کلاهبرداری گرفتم.
متهــم  درخصوص شــگردش برای 
ســرقت ها و کلاهبــرداری از دختــران و 
زنــان جــوان گفــت: چند دســت لباس 
کلــی  لباس هــا  بــا  و  خریــدم   پلیــس 
عکــس انداختــم و آنهــا را در صفحــه 

اینستاگرامم منتشر  کردم. 
دنبــال کنندگانــم تصــور می  کردنــد 
کــه مــن پلیــس هســتم و بعــد از اینکه 
مدتــی بــا آنها ارتبــاط برقــرار می  کردم 
هــم  آنهــا  مــی  دادم.  ازدواج  پیشــنهاد 
خیلــی زود بــه مــن پاســخ مثبــت داده 
و بــه بهانــه صحبــت کــردن، آنهــا را به 
محل قرار کشــانده و مابقی نقشــه ام را 

اجرا می  کردم.
با اعتــراف او، متهم جوان در اختیار 
کارآگاهــان اداره آگاهــی قــرار گرفــت و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

سناریوی 3 برادر برای ربودن پدرادعای خواهر ناتنی در قتل پسر جوان
گــروه حــوادث/ با گذشــت بیش از یــک ماه از قتل پســر جــوان به 

دســت نامادری اش دختر این زن با مراجعه به پلیس مدعی شد 

برادرش عامل اصلی قتل است.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از 

ســاعت 3 بامداد یکشــنبه ۵ دی، با کشف جسد پسر جوانی داخل 

گونی در کنار ســطل زباله آغاز شــد. رد خــون روی زمین، مأموران 

پلیس را به خانه ای کشــاند که مشــخص شــد خانه مقتول اســت. 

وقتــی مأمــوران بــه دســتور بازپــرس محمــد تقــی شــعبانی برای 

تحقیقات به خانه مورد نظر رفتند صاحبخانه که مردی سالخورده 

بود به محض دیدن جســد داخل گونی، پسرش را شناسایی کرد و 

گفت: پسرم از 11 روز قبل ناپدید شده بود.

پــدر مقتــول گفت: پــس از جدایی از همســر اولم با زنــی به نام 

شــراره ازدواج کردم. اما پســرم با نامادری اش اختلاف داشــت اما 

نمی دانم چرا این اتفاق افتاد.

از  اطــلاع  نیــز منکــر  نامــادری مقتــول وی  از  از تحقیــق  پــس 

سرنوشــت پســر جوان شــد اما اظهارات ضد و نقیض زن میانسال 

باعث شد تا بازپرس جنایی دستور بازداشت او را صادر کند.

شــراره ابتدا منکر قتل بود اما با گذشــت 10 روز از بازداشتش، به 

جنایــت اعتراف کــرد و گفت: از وقتــی با پدر مقتــول ازدواج کردم، 

او ارتباط خوبی با من نداشــت و دلش نمی خواســت من با پدرش 

زندگی کنم.

 مــن از ازدواج قبلی خودم یک دختر و پســر جــوان هم دارم به 

همین خاطر با پسر شوهرم مدارا می کردم. او در طبقه بالای خانه 

ما به تنهایی زندگی می کرد تا اینکه چند روز قبل به ســراغم آمد و 

دوبــاره ســر موضوعی با من درگیــری لفظی پیدا کــرد و با تهدید از 

من خواســت که از پدرش طلاق بگیــرم. من هم با یک میله آهنی 

ضربــه ای بــه ســر او زدم، بعد هم با چاقو کشــتمش. پــس از قتل، 

جســد را بــه داخل حمام بــردم. بعد از ۵ روز زمانی که شــوهرم در 

خانه نبود جســد را از حمام بیرون آوردم و به حیاط بردم و داخل 

گونــی قــرار دادم. بعد به یک کارتن خواب پــول دادم که گونی را تا 

سر کوچه ببرد و داخل سطل زباله بیندازد.

با اعتراف زن میانســال، او روانه اداره آگاهی شــد و در حالی که 

تحقیقات در این خصوص ادامه داشــت، دختر شراره به دادسرای 

امــور جنایــی تهران رفــت و ادعای جدیــدی را مطرح کــرد: قتل را 

بــرادرم مرتکب شــده اســت. اما مــادرم به خاطــر اینکــه او گرفتار 

نشــود قتل را به گــردن گرفت. در حقیقت کوروش به دســت برادر 

ناتنی اش ]برادر تنی من[ به قتل رسیده است.

با این ادعا، بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت 

دســتور بازداشــت برادر ناتنی مقتول و بررســی در این خصوص را 
صادر کرد.

گــروه حوادث/ 3 برادر که با پدرشــان بر ســر واگــذاری املاکش  اختلاف داشــتند، به 

اتهام ربودن و حبس وی در خانه بازداشت شده و اعتراف کردند.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به ایــن پرونده از عصــر 22 دی 

امســال، با شــکایت مرد میانسالی که مدعی بود از سوی فرزندانش ربوده شده، آغاز 

شــد. وی در تشــریح ماجرا گفت: چندی پیش با فرزندانم به خاطر مســائل مالی به 

اختلاف خوردم و از آنها شکایت کردم تا اینکه 3 روز پیش در مسیر بازگشت به خانه 

در خیابــان نبرد شــمالی، 3 فرزندم مرا بــا زور و تهدید  داخل خــودرو انداختند و به 

خانه شــان بردند. در آنجا پس از ضرب و شــتم من  تهدیدم کردند که اگر شــکایتم 

را پــس نگیرم و برگه های املاکــم را به نام آنها نزنم مرا  داخل گونی انداخته و زنده 

زنده دفن می  کنند.

ســرهنگ مرتضــی نثــاری معاون مبــارزه بــا جرایم جنایــی پلیس آگاهــی تهران 

بــزرگ، در این باره گفت: پس از این شــکایت،  مأمــوران اداره یازدهم پلیس آگاهی 

پایتخــت وارد عمــل شــده و پــس از بازبینــی دوربین هــای مداربســته اطــراف محل 

حادثه ، صحت اظهارات مرد شــاکی تأیید شــد و بدین ترتیب سه پسر مرد میانسال 

بازداشــت شــدند و در همان بازجویی های مقدماتی به اتهام شــان اعتراف کردند و 

گفتنــد: چند ماه قبل بین ما و پدرمان بر ســر  واگذاری امــلاک اختلاف به وجود آمد 

و او از ما شــکایت کرد. پس از آن ما برای ترســاندن پدرمان تصمیم گرفتیم او را  به 

خانه ببریم تا از شکایتش صرف نظر کند و سند املاک او را به دست آوریم.

بــا اعتراف متهمان هــر 3 برادر با صدور قرار قانونــی در اختیار پلیس آگاهی قرار 
گرفتند.

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
خــرداد  از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
ســال جاری، با گزارش مرگ مــرد جوانی 
کــه بــا شــلیک گلولــه در یکــی از مناطق 
جنوبی پایتخت به قتل رســیده بود، آغاز 
شــد. پس از حضور مأموران و شناســایی 
مقتول، جســد به پزشکی قانونی فرستاده 

شد.
مأموران در نخستین گام از تحقیقات 
بــه ســراغ همســر مقتــول رفتنــد و وی در 
توضیــح ماجرا گفــت: صبــح روز حادثه 
همســرم مثل هر روز برای رفتــن به محل 
کار از خانــه خارج شــد امــا لحظاتی بعد 
بــا شــنیدن صــدای شــلیک گلولــه از جا 
پریــدم و وقتــی از پنجــره بــه بیــرون نگاه 
کــردم شــوهرم را دیــدم کــه روی صندلی 

خودرواش افتاده است. 
و  رفتــم  بیــرون  خانــه  از  به ســرعت 
دیدم خــون روی صورتش را گرفته و چند 
قــدم آن طرف تر هم دیدم مرد ناشناســی 

ایستاده بود که با دیدن من فرار کرد.
همســر  عجیــب  اظهــارات  از  بعــد 
مقتــول، مأمــوران بــه وی ظنیــن شــده و 
تحقیقــات  جنایــی  بازپــرس  دســتور  بــه 
نامحســوس درباره این زن آغاز شــد و در 
نخســتین گام تلفــن همراهــش را مــورد 
رصــد قــرار دادنــد که مشــخص شــد او با 
مردی به نام ساسان ارتباط پنهانی داشته 

است.
 به همین خاطر دســتور بازداشت وی 
و بازجویــی صادرشــد. زن جــوان وقتــی 
خــود را با مــدارک مســتند روبــرو دید به 
ناچــار لب به اعتراف گشــود و گفت: من 
و همســرم دختــر دایی، پســر عمــه بودیم 
بعــد از ازدواج اوایــل زندگی مــان خوب 

بود تا اینکه شــوهرم معتاد شد و رفتارش 
با مــن تغییــر کــرد. در همه ســال هایی که 
او اعتیــاد داشــت مــن و خانــواده خیلی 
کنــار  را  اعتیــادش  تــا  کردیــم  حمایتــش 
بگــذارد امــا فایــده ای نداشــت و دیگر از 
دســت کارهایش خســته شــده بودم و به 
ادامه زندگی با او امیدی نداشــتم تا اینکه 
در یکی از شــبکه های اجتماعی با ساسان 
آشــنا شــدم و رابطه مــان صمیمی شــد و 
مــن ماجرای زندگی و اختلاف با شــوهرم 
را برایش تعریف کــردم و در نهایت باهم 

نقشه ای کشیدیم تا او را از بین ببریم.
مقتــول  همســر  صریــح  اعتراف هــای 
موجب شــد تا ساســان بازداشــت شود. 
او پــس از دســتگیری به قتل اعتــراف کرد 
و گفت: پس از آشــنایی با ایــن زن مدتی 
با هــم در ارتبــاط بودیــم تا اینکــه متوجه 
شــدم او متأهــل اســت امــا آنقــدر بــه او 
علاقه مند شــده بودم که دیگر برایم مهم 
نبود فقط می خواســتم بــا او ازدواج کنم. 
وقتــی هــم فهمیــدم همســرش او را آزار 
می دهــد می خواســتم برایــش کاری کنم 
تا اینکه پیشــنهاد قتل را مطــرح کرد و من 
هم پذیرفتم. چند روز قبل از کشــتن او به 
شهرستان رفتم و اســلحه ای از آنجا تهیه 
کردم و طبق نقشــه بــه جلوی خانــه آنها 
رفتم و زمانی که شــوهرش قصد داشــت 
از خانه خارج شــود با من تماس گرفت و 
اطلاع داد و من هم به محض خروج مرد 
جوان از پارکینگ یک گلوله به او شــلیک 

کردم که به سینه اش اصابت کرد.
پس از اعتراف هــای دو متهم و تکمیل 
تحقیقات برای ساســان به اتهام مباشرت 
در قتل و همســر مقتول به اتهام معاونت 
در قتل کیفرخواســت صادر و پرونده آنها 

بــه شــعبه یازدهــم دادگاه کیفری اســتان 
تهران فرستاده شد.

بــرای  دم  اولیــای  جلســه  ابتــدای  در 
متهمان درخواست قصاص کردند.

ســپس متهــم ردیــف اول بــه جایگاه 
رفت و گفــت: قبــول دارم که بــه مقتول 
شلیک کردم اما به دســتور همسرش این 
کار را کــردم. روز حادثــه در یــک لحظه از 
کاری که می خواستم بکنم پشیمان شدم 
اما بــه خاطــر مصــرف مشــروبات الکلی 
اختیارم دســت خودم نبود و نتوانســتم 
جلوی خودم را بگیرم حالا هم پشــیمانم 

و درخواست بخشش دارم.
در ادامــه زن جــوان به عنــوان متهــم 
ردیــف دوم بــه جایــگاه رفــت و گفــت: 
قبــل از اینکــه نقشــه مان را عملــی کنیــم 
کشــتن  نجاتــم  راه  تنهــا  می کــردم  فکــر 
شــوهرم اســت چون از دســتش خســته 
شــده بودم اما اشــتباه کردم چــون باید از 
طریق قانونی از او جدا می شــدم و گرفتار 

نمی شدم.
وکلای  و  متهمــان  اظهــارات  از  پــس 
مدافــع آنها قضات برای صــدور رأی وارد 

شور شدند.

گروه حوادث /   زنی که با همدستی مرد غریبه نقشه قتل همسرش را طراحی و اجرا کرده 
بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

گــروه حــوادث/ کیفرخواســت پرونــده عامــل 
شهادت جانشین پاسگاه انتظامی بیدزرد، پس 
از گذشــت 10 روز از ایــن جنایــت در دادســرای 

عمومی و انقلاب شیراز صادر شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری فارس، 
حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، 
دیــروز  صبــح  فــارس،  دادگســتری  کل  رئیــس 
در تشــریح ایــن خبــر گفــت: اتهامــات وارده به 
ایــن متهــم، مباشــرت در قتل شــهید ســرهنگ 
علی اکبررنجبر، سرقت اسلحه سازمانی مرحوم 
و ایــراد ضــرب و جــرح عمدی به ســرباز وظیفه 
اســت. پــس از تکمیل تحقیقــات و روند مصرح 
در قانــون آییــن دادرســی کیفــری صبــح دیروز 
پرونــده بــا صدور کیفرخواســت و قــرار جلب به 
دادرســی برای رســیدگی بــه دادگاه کیفری یک 

استان فارس ارسال شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه بــا مدیریت مناســب 
اجــازه ندادیــم حواشــی و جوســازی ها در رونــد 
تحقیقــات پرونــده تأثیــر داشــته باشــد، گفــت: 
تحقیقــات و تکمیــل رونــد قانونــی در دادســرا 
به صــورت شــبانه روزی و بــه قید فوریــت و البته 

دقت بالا انجام شد.
دادگاه  رســیدگی  وقــت  تعییــن  از  موســوی 
در ســریع ترین زمــان ممکــن با رعایــت موازین 
شــرعی و قانونی خبر داد و اظهارامیدواری کرد: 
در صورت نبود موانــع قانونی این دادگاه ظرف 
روزهای آتی به صورت علنی برگزار خواهد شد.

شــامگاه  علی اکبررنجبــر  دوم  ســرهنگ   
13بهمن ماه 1۴00 از ســوی این مرد جنایتکار به 
قتل رسید و متهم در کمتر از ۴8ساعت دستگیر 
و بــرای انجام روند قانونــی و تعیین مجازات به 
مقامــات قضایی اســتان تحویل شــد کــه پس از 
گذشــت 10روز تحقیقــات اولیــه در دادســرا بــه 
اتمام رســید و پرونده با صدور کیفرخواســت به 

دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.
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